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  مقايسه حقوقي قرارداد ليسانس و فرانچايز
 

  ٣حسين جمالي ارمندي. ٢عليرضا رييسي نافچي. ١نيلوفر شهني منصوري
 وكيل پايه يك دادگستري. ١

 وكيل پايه يك دادگستري. ٢

 مدرس دانشگاه. ٣

  چكيده
الامتياز و تحت شرايط معين، حق در مقابل پرداخت حق، يك طرف آنكه در ضمن  فرانچايز عقدي ست

ساخت و فروش محصول و همچنين حق استفاده از علامت تجاري يا نام تجاري را به طرف ديگر اعطا 

ميكند. افزون بر اين امتيازدهنده، خدمات فني، كمك فني و دانش فني در اختيار طرف ديگر مينهد و 

شيوههاي تجاري خود را به وي ميآموزد. علي رغم اينكه قرارداد فرانچايز متضمن ليسانس علامت تجاري 

است و نقاط اشتراك في مابين اين دو همچون نحوهي پرداخت رويالتيها (حقالزحمه) و عوضها، درج 

شرط عدم رقابت به منظور تضمين حقوق مالكيت فكري صاحب امتياز و. . . وجود دارد اما در قرارداد 

فرانچايز نظارت امتيازدهنده بر فعاليتهاي امتيازگيرنده و خدمات فني به او بسيار چشمگيرتر است، و 

تفاوتهاي بنياديني بين اين دو قرارداد وجود دارد، از جمله نحوهي نظارت و كنترل بر عمليات تجاري، 

وجود شهرت و موفقيت تجاري، شخصي و غيرقابل انتقال بودن قرار داد و. . . در اين مقاله كه با روش 

تحليلي– توصيفي و با استفاده از منابع كتابخانهاي انجام شده، سعي شده است به وجوه افتراق قرارداد 

 فرانچايز و قرارداد ليسانس پرداخته شود. 

 هايكليدي: فرانچايز، ليسانس، قراردادواژه
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 مقدمه

 كشورها تا حدود زيادي خودبسنده بود چرا كه نيازهاي مردم گسترده نبود و دانش بشريدر گذشته اقتصاد 

شد كه بسياري از نيازهاي مردم در پيشرفت زيادي نكرده بود همچنين گستردگي قلمرو كشورها سبب مي

داخل خاك كشورها تأمين شود. اما هر قدر كه زمان ميگذرد و دانش بشري پيشرفت ميكند، بشر به انواع 

تكنولوژيهاي پيچيدهتري دست مييابد كه بي شك مورد نياز آحاد افراد جهان ميباشد. از طرف ديگر، 

همه كشورها نيز توانايي علمي و فني دستيابي به اين تكنولوژيها را ندارند و همچنين ممكن است ساخت 

ابزار و ماشينآلاتي كه از اين فناوريها استفاده ميكنند بسيار پرهزينهتر از وارد كردن آن باشد، راهحل 

قانوني كه اين كشورها براي تأمين نياز خود به اين فناوريها ميتوانند اعمال كنند انتقال تكنولوژي است. 

تلاش كشورهاي درحال توسـعه بـراي دسترسي بـه روشها و ابزارهاي توليدي جديـد و تمايـل كشورهاي 

پيشرفته به انتقال صنايع خـود بـه مناطقي كـه امكانات بيشـتر توليد وجود دارد، بحث انتقـال تكنولـوژي را 

بـه يكـي از مهمترين مباحـث جهان امروز تبديل كرده اسـت. تجـارت تكنولوژي هم از حيث فنـي و هم 

بـه جهت اقتصادي شايان توجه است امـا عـلاوه بـر جهات ياد شده از ديـدگاه حقـوقي نيـز حمايت از 

تكنولوژي و حقوق مربوط به آن، ابزارهاي كنترلكننده مبادله و بالاخره شناسايي مكانيزمها و قالـبهاي 

قراردادي انتقال تكنولوژي تـوأم بـا فهم دقيـق خصائص، شـرايط حقـوقي ايـن مبـادلات تجاري شايسته 

مطالعه ويژه است. در عرصه بازارهاي جهاني تلاشهاي عمدهاي بـراي تحصـيل تكنولوژيهاي پيشـرفته بـه 

عمل ميآيد. در ايـن رهگـذر، گرچـه خريـد و واردات ماشـينآلات و تجهيزات تكنولوژيك خارجي 

موثر است امـا لازم است توجه داشته باشيم كـه مفهـوم تكنولوژي و طرق مبادله آن هم از حيث تجـاري و 

هم از منظر حقوقي، جلوهاي نوين يافتـه است بطوري كه انتقال جنبههاي نرمافزاري و حقـوقي مالكيتهاي 

فكري مترتب بـر اين قسم نوين از داراييهاي بشر، از مهمترين بخشهاي يك قرارداد انتقال تكنولوژي 

شناخته ميشود. در اين راستا در اين نوشتار برآنيم با بررسي ماهيت دو قرارداد فرانچايز و ليسانس كه از 

 مهمترين قراردادهاي انتقال فناوري ميباشند به بيان تفاوتهاي آن بپردازيم. 

  
  قرارداد فرانچايز

هاي لغت فارسي تاكنون معادل فارسي ارائه نشده است و در محاوره هم از براي واژه فرانچايز در فرهنگ

اصطلاح فرانچايزاستفاده ميشود. اما در فرهنگ انگليسي به فارسي معادل فرانچايز را از جمله "امتياز" و 

"حق مخصوص" قرار داده است. (احسني فروز، ١٣٩٠، ٨٧، ٨٨)در نهاد حقوقي فرانچايز در فرهنگ 

انگليسي آكسفورد، ذيل واژه فرانچايز در حالت اسمي آمده است "اجازه رسمي اعطا شدهاي است توسط 

يك شركت به كسي ديگر كه ميخواهد كالا يا خدمات آن شركت را در يك قلمرو خاص بفروشد." 

Oxford (advanced)  در يكي از لغتنامههاي تخصصي حقوقي هم در تعريفي كه براي حالت اسمي 
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فرانچه ارائه شده آمده "فرانچه اعطا حق انحصاري اشتغال در يك فعاليت تجاري مشخص يا در يك 

فعاليت تجاري در محدودهاي معلوم با استفاده از علامت تجاري مخصوص به ديگري است." (ديكشنري 

بلك) در مقررات داخلي ايران چه در مقررات ناظر به مالكيت فكري و چه در ساير قوانين، اثري از قرارداد 

فرانچايز ديده نميشود. در اسناد بينالمللي، در موافقتنامه جنبههاي تجاري حقوق مالكيت فكري (تريپس)، 

به عنوان يكي از جامعترين اسناد بينالمللي در مورد حقوق مالكيت فكري، مطلبي پيرامون فرانچايز نيامده 

است. در كنوانسيون پاريس كه ناظر به مالكيت صنعتي در مفهوم وسيع آن است وبه عنوان سندي پايه در 

اين زمينه، موضوعاتي از جمله اختراعات، علائم، طرحهاي صنعتي، مدلهاي اشياي مصرفي، اسامي 

تجاري، نشانههاي جغرافيايي و جلوگيري از رقابت غيرمنصفانه را دربرميگيرد، سخني از اين قالب حقوقي 

به ميان نيامده است اين رو به منظور دستيابي به تعريف اين نهاد، چارهاي جز رجوع به فرهنگهاي حقوقي 

  موجود و قوانين داخلي ديگر كشورها نيست. (محمدي و ديگران، ١٣٩٢، ٢٤٩-٢٣١) 

ونه تعريف كرده است فرانچايز را بدينگ، اصول حقوق اروپايي در مورد نمايندگي تجاري ٣بخش 

"قراردادي است كه به موجب آن يك طرف (امتيازدهنده) به طرف ديگر (امتيازگيرنده) در ازاي يك ما 

به ازاء مادي، حق انجام يك حرفه تجاري را تحت شبكه امتيازدهنده براي اهداف فروش برخي محصولات 

از سوي امتياز گيرنده و به نام امتياز گيرنده اعطاء ميكند." و بنابراين امتياز گيرنده حق و تعهد استفاده از 

نام و علائم تجاري و ديگر حقوق مالكيت فكري، دانش تجربي و روش تجربي متعلق به امتيازدهنده را 

دارد. (محسن صفري و ديگران، ١٣٨٩، ص١٩) مجموعه دستورالعملهاي اتحاديه اروپا كه دستورالعمل 

مجموعه رويه هاي حاكم بر اين قرارداد است تعريف دقيقتري ارائه ميدهد. ماده يك اين دستورالعمل 

ميگويد: "نظام عرضه كالاها، خدمات و فناوري يا هر سه آنها به بازار است كه بين دو شخص مستقل 

حقوقي منعقد شده و به موجب آن مالك دارايي فكري (امتيازدهنده) به گيرنده امتياز حق استفاده از 

مجموعه مورد توافق براي توليد ميدهد و اين رابطه يك رابطه مستمر است. اين مجموعه بسته محتوي 

علامت، نام تجاري، دانش فني، سيستمهاي اجراي تجارت و يا ساير مصاديق مالكيتهاي صنعتي است." 

همچنين آمده است كه،"فرانچايز قراردادي است كه در آن يك طرف كه امتيازدهنده محسوب ميشود به 

طرف ديگر كه امتيازگيرنده نام دارد، در مقابل يك حق امتياز، حق استفاده از علامت تجاري را كه معمولا 

با ديگر حقوق مالكيت فكري مانند اسرار تجاري، دانش تجربي و. . . ميباشد براي فروش يا توليد 

محصولات، يا ارائه خدمات اعطا ميكند. (ديز، ٢٠٠٦، ٢١٠) در راهنماي فرانچايز سازمان جهاني مالكيت 

فكري (وايپو)، نيز فرانچايز بدينگونه تعريف شده است" قرارداد فرانچايز ميتواند به عنوان توافقي كه به 

موجب آن يك نفر (امتيازدهنده: شخصي كه داراي يك نظام تجاري خاص ميباشد) در برابر مابه از ايي 

اجازه ميدهد تا شخص ديگري (امتيازگيرنده) از اين نظام مطابق با توصيفات امتيازدهنده استفاده نمايد. 
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رابطه بين طرفين يك رابطه مستمر ميباشد، به خاطر اينكه امتيازگيرنده مطابق با استانداردها و رويههاي 

 ايجاد شده و بيان شده توسط امتيازدهنده و با معاونت و حمايت مستمر او عمل مينمايد.» (وايپو، ١٩٩٤ م.) 

  
  انواع قرارداد فرانچايز

بندي اين قراردادها براساس عملكردشان منجر به تقسيم آن به ٤ دسـته مهـم ميشود: قراردادهاي توليد دسته

يا تهيه كردن، قراردادهاي توزيعي، قراردادهاي خدماتي و قـراردادهاي صــنعتي. (پاپاكانستنو، ٢٠٠٠، 

٢٦٧) قراردادهاي استفاده از علامت تجاري همچنين ميتوانند براسـاس امكان ارتباطي كه بـين 

امتيـازگيرنده و امتيازدهنده ميتواند وجود داشته باشد و نيز از لحاظ انحصاري بودن يـا غيـرانحصاري بودن 

 تقسيم شوند. 

در اين نوع قرارداد امتيازدهنده مواد اساسي يا  (Manufacturing Franchise): قراردادتوليد. ١

كند و به امتيازگيرنده اين اختيار را مي ننده يا سازنده آن محصول فراهمكدانش فني لازم را براي توليد

ميدهد كه آن كالا را توليد كند و آن را با علامت تجاري امتيازدهنده به فروش برساند. در اين نوع 

قراردادها حتي ممكن است به امتيازگيرنده اختيار داده شود كه از اطلاعات اسرار تجاري يا حق اختراعي 

 كه متعلق به امتيازدهنده ميباشد استفاده كند (محسن صفري و ديگران، ١٣٨٩، ١٥)

در اين نوع قرارداد امتيازدهنده يك سري خدماتي را  (Service Franchises)قراردادخدماتي:. ٢

ها و شرايط آن ليست ميكند تا امتيازگيرنده آنها را مطابق كه به آنها احتياج دارد همراه با دستورالعمل

قرارداد با استفاده از علامت تجاري امتيازدهنده در قبال مشتريان امتيازدهنده ارائه دهد (مشهديان و ديگران، 

 ١٣٩٠، ص١٢٢)

در فرانچايز توزيعي امتياز بازاريابي و فروش  (Distribution franchis) :قرارداد توزيعي. ٣

شود بسياري از شركتهاي زنجيرهاي كه در زمينه توزيع كالا محصولات به فرانچايز گيرنده واگذار مي

شهرت مطلوبي كسب كردهاند معمولاً در قالب فرانچايز امتياز تاسيس واحد تجاري توزيعي را تحت نام و 

يا علامت تجاري خويش در برابر دريافت حق امتياز صادر ميكند (علي زارع و ديگران، دانشنامه ١٣٩٢، 

(٢١ 

در فراچايز صنعتي امتياز ساخت و توليد يك   (Industrial Franchis):. قراردادصنعتي٤

شود در اين نوع فرانچايز، فرانچايز گيرنده محصول مشخص همراه با انتقال فناوري به طرف ديگر منتقل مي

صرفنظر از برخورداري از دانش فني و مساعدت طرف ديگر قرارداد كالا را با علامت يا نام تجاري 

 فرانچايزدهنده به بازار عرضه ميكند (محمودي، ١٣٩٢، ٥٢)
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 ماهيت قرارداد فرانچايز

اند. اجاره عقدي ست كه به موجب آن نمودهرا با عقد اجاره مقايسه  برخي حقوقدانان قرارداد فرانچايز

مستاجر، در برابر مالي كه به موجر ميپردازد براي مدت معين مالك منافع عين مستاجره ميشود. (كاتوزيان 

١٣٨٦، ص ١٢٣) در خصوص قراردا فرانچايز اولاً در فرانچايز آنچه مورد معامله قرار ميگيرد منافع نيست 

و امتياز گيرنده فقط اجازه استفاده از محصولات فكري را دارد ثانياً در قرارداد فرانچايز اساساً امتيازدهنده 

چيزي به امتيازگيرنده تمليك نميكند. (محمدي و ديگران، ١٣٩٢، ٢٤٩-٢٣١) بنابراين نظريه اجاره بودن 

عقد فرانچايز مورد پذيرش نيست. در مقايسه آن با قرارداد واگذاري حق انتفاع نيز ميتوان عنوان داشت 

عليرغم اينكه قرارداد فرانچايز شباهت زيادي با قرارداد واگذاري حق انتفاع به صورت رقبي، بدليل اينكه 

مالكيت منفعت در هر دو قرارداد واگذار نميشود و تنها اجازهي استفاده از آن است كه واگذار ميگردد و 

هر دو براي مدت معيني است، دارد اما در حقيقت قرارداد فرانچايز را نميتوان قرارداد واگذاري حق انتفاع 

از علامت تجاري دانست چراكه اولاً در اين قرارداد حق استفاده از حقوق ديگري نيز اعطا ميگردد مانند 

اسرار تجاري، دانش تجاري و. . . بعلاوه شرايط مفصلي درباره وظايف امتيازدهنده و امتيازگيرنده در مدت 

زمان قرارداد و انقضاي قرارداد وجود دارد و ثانياً در اين قرارداد امتيازدهنده بر نحوه اجراي قرارداد از 

لحاظ كيفيت و . . . نظارت كامل دارد. همچنين برخي حقوقدانان در مورد ماهيت فرانچايز، آن را با عقد 

بيع مقايسه نموده و با ارائه مستنداتي اظهار داشتهاند كه عقد فرانچايز در واقع چيزي جز عقد بيع نيست و 

عقد فرانچايز تنها يك عقد صوري و ظاهري است كه طرفين براي پنهان داشتن عقد بيع و همچنين دريافت 

ثمن تحت عنوان عوض فرانچايز آن را منعقد كردهاند. (صفري و همكاران، ١٣٨٩، ١٣٥) بيع منافع دانستن 

فرانچايز با اشكالات عمدهاي رو به رو است. طبق ماده ٣٣٨، بيع از عقود تمليكي است در صورتي كه در 

قرارداد فرانچايز تنها حق استفاده از موضوع فرانچايز به ديگري واگذار ميشود. اين اشكال عمده در 

شرايطي مطرح ميگردد كه به فرض بپذيريم كه مقصود از «عين» در ماده ٣٣٨، عين در برابر منفعت است 

و اختصاص به عين مادي ندارد. از طرف ديگر، طبق ماده ٢٣٣ قانون مدني شرط خلاف مقتضاي عقد باطل 

و موجب بطلان عقد است. اين در حالي است كه در فرانچايز شروط و تعهدات مفصلي درباره چگونگي 

استفاده از علامت، كيفيت كالا و ارائه خدمات وجود دارد كه اگر بخواهيم اين قرارداد را نوعي بيع 

محسوب كنيم، اين شرايط خلاف مقتضاي تمليكي بودن عقد است و شرط و عقد را باطل ميكند. بنابراين 

در تكميل ويژگي عهدي بودن فرانچايز ميتوان به دلايل نافي بيع بودن فرانچايز نيز استناد كرد. همچنين در 

مقايسه اين نوع قرارداد با عقد صلح، قرارداد صلح، قراردادي است كه يا در مورد حل و فصل تنازع پيش 

آمده و يا احتمالي منعقد ميشود و يا صلح ابتدايي است كه در مقام معاملات منعقد ميگردد. ابتدائاً چتين 

به ذهن ميرسد كه ميتوانيم قرارداد فرانچايز را نوعي صلح ابتدايي يا صلح در مقام معامله بناميم ولي اين 

ذهنيت اشتباه است چرا كه اولاً عقد صلح عنواني است كه بايد به طور صريح يا ضمني از سوي طرفين 
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قرارداد انتخاب شود ثانياً اختيار عنوان صلح خود نشانه آن است كه علم اجمالي به آن كافي است در حالي 

كه قرارداد فرانچايز قراردادي تجاري است كه در آن تساوي عرفي ارزش اقتصادي عوضين و كسب 

منفعت حائز اهميت است (صفري و ديگران، ١٣٨٩، شماره ١١٠) در نتيجه با بررسي عقود مشابه به عقد 

فرانچايز دانستيم اين نوع قرارداد در قالب هيچ يك از عقود معين نميگنجد لذا اين قرارداد ميبايست در 

نظام حقوقي ايران در قالب ماده ١٠ قانون مدني كه مبين اصل آزادي قراردادهاست منعقد گردد و 

ميبايست آن را نوعي قرارداد خصوصي ميان امتيازدهنده و امتيازگيرنده محسوب كنيم و آن را از مقررات 

خاص عقود معين مجزا بدانيم هرچند كه انطباق اين قرارداد با ماده ١٠ قانون مدني مشكل اصلي ما را كه 

همانا خلاء قانوني ميباشد حل نميكند و تنها ما را از دنبال مدرك رفتن و اعمال مقررات خاص عقود 

  معين در خصوص اين نوع قرارداد بر حذر ميدارد. 

  
  ليسانس

اند. قرار داده "پروانه"معادل فارسي ليسانس را ، ليسانس در اصل كلمه اي فرانسوي است و در معناي عام

(دهخدا، ١٣٧٣، ص١٧٥٣) اما ليسانس در معناي تخصصي يعني در حوزه مالكيت فكري، به عنوان اجازهاي 

است كه براي استفاده از حق فكر متغلق به ديگري صادر ميشود، استعمال ميگردد. بنابراين ليسانس 

اجازهاي است كه براي بهرهبرداري از حقوق انحصاري ناشي از محصولات فكري، توسط مالك آن 

محصول براي غيرصادر ميگردد. معاملهاي است بين طرفين كه به موجب آن ليسانسدهنده در قبال 

ليسانسگيرنده نسبت به پرداخت مبلغ مقطوع يا حق امتياز يا انتقال ديگر عوض معقول تعهد ميكند به 

خاطر تجاوز به اموال مورد ليسانس غليه ليسانسگيرنده طرح دعوي كند. (برايان، ٢٠٠٥، ٧٩)همانطور كه 

در تعريف آمده است حق ليسانسگيرنده نه از نوع مالكيت عين يا منافع بلكه از نوع حق انتفاع است كه در 

  بند ٢ ماده ٢٩ قانون مدني بدان اشاره شده است. (علي زارع و ديگران، ١٣٩٢، ش٢٠) 

گيرنده نميدهد. بلكه دانش فني ساخت آن يا بهرهبرداري از را در اختيار ليسانس عقد ليسانس خود كالا

يك اختراع يا استفاده از يك علامت تجاري را در اختيار ليسانس گيرنده قرار ميدهد. چنانچه قراردادي با 

عنوان قرارداد ليسانس منعقد شود و خود كالا را در اختيار طرف عقد قرار دهد آن عقد، ليسانس نبوده، 

بلكه يك عقد بيع منعقد شده است. محصول توليدي كه در كشور ليسانسگيرنده توليد ميشود بايد با 

نظارت نمايندگان طرف ليسانسدهنده باشد. پس طرف ليسانسگيرنده نميتواند رأساً تغييراتي در محصول 

توليدي ايجاد كند. نام تجاري محصول توليد شده در كشور ليسانسگيرنده بايد نام تجاري طرف 

ليسانسدهنده باشد. پس طرف ليسانسگيرنده نميتواند نام تجاري محصول را تغيير دهد يا نام خود را بر 

روي آن بگذارد. ويژگي ديگر عقد ليسانس اين است كه دانش فني و تكنولوژيكي كه در اختيار طرف 

ليسانسگيرنده قرار ميگيرد محرمانه است، يعني طرف ليسانسگيرنده نبايد آن را در اختيار شخص 
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ديگري قرار دهد و چنانچه طرف مذكور اين كار را انجام دهد، از باب مسؤليت مدني ضامن باشد. ويژگي 

ديگر عقد ليسانس محدويت زماني آن ميباشد. پس اگر طرف ليسانسگيرنده پس از پايان مدت قرارداد 

همچنان از مورد ليسانس استفاده كند بدون جهت بوده و ليسانسگيرنده ميتواند جبران خسارت را از 

  دادگاه بخواهد و طرف ديگر را از استفاده از مورد ليسانس ممنوع كند. 

  
  انواع قرارداد ليسانس

يسانس لاند از جمله؛ ليسانس معوض و مجاني؛ قراردادهاي ليسانس را به انواع مختلفي تقسيم كرده

سانس فه؛ ليغيرانحصاري و انفرادي؛ ليسانس متقابل و يك طر، تشريفاتي و رضايي؛ ليسانس انحصاري

بندي قراردادهاي ليسانس تنها دو نوع تقسيم، ) در اينجا٩٩، ٢٠٠٢، ديگرانو  ٢٢اجباري و ارادي (استاينز

 . شودكه اهميت بيشتري دارند بررسي مي

  
 ليسانس ارادي و اجباري:

نه خود ، هاي فكري ثبت شدهعلامت تجاري و يا ساير مالكيت، در برخي كشورها اگر مالك ورقه اختراع

مرجع صالح براي ثبت ، مايد و نه به ديگران اجازه چنين كاري را بدهدبرداري از اين اموال ناقدام به بهره

بيني شده در قانون به هر اين اختيار و قدرت را دارد كه در صورت وجود شرايط پيش، اموال مذكور

شود و بدين كه به آن ليسانس اجباري گفته مي، برداري اعطا كندليسانس بهره، متقاضي واجد شرايط

اعتبار، قرارداد ليسانس را به ارادي و اجباري تقسيم كردهاند. ليسانس ارادي همان ليسانس متعارف است. 

ليسانس اجباري استثنايي بر قوانين مربوط به حق اختراع است. (حبيبا، ١٣٨٣، ١٧٣) در حقيقت فلسفه 

ليسانس اجباري، رعايت اصل آزادي رقابت و عدم انحصار و به طور كلي رعايت نظم عمومي و منافع 

جامعه باشد؛ چه، شخصي كه دانش فني و اسرار تجاري را نزد مرجع صالح دولتي افشا ميكند و آنها را به 

ثبت ميرساند، در قبال حمايت دولت و اعطاي حق انحصاري و منع تجاوز ديگران، متعهد است كه يا خود 

از آنها بهرهبرداري كند يا اجازه اين كار را به ديگران بدهد و البته در مقابل، حق الامتيازي هم دريافت 

كند. در انگلستان، به موجب ماده ٤٨ «قانون حق اختراع» ٢٥ مصوب ١٩٧٧ م، اگر سه سال از تاريخ صدور 

ورقه اختراع بگذرد و در اين مدت هيچگونه بهرهبرداري از آن به عمل نيامده باشد مرجع صالح ميتواند به 

هر متقاضي واجد شرايط اجازه استفاده از آن را بدهد، البته مشروط به اينكه آن اختراع يا محصولات ناشي 

از آن از لحاظ اقتصادي و تجاري قابليت كافي داشته باشند و عدم بهرهبرداري از آن اختراع و محصولات 

ناشي از آن به تجارت و بازرگاني در انگليس لطمه بزند يا مانع آن گردد. (مارت، ١٩٩٢، ١١٢) ليسانس 

اجباري نميتواند انحصاري باشد؛ يعني امكان اين امر وجوددارد كه به متقاضيان ديگري نيز اجازه استفاده 

داده شود و ليسانسگيرنده تنها با اجازه مرجع اعطاكننده ميتواند ليسانس فرعي بدهد. (استاينز و ديگران، 

 پيشين، ١٠٤)
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 انفرادي:غيرانحصاري و ، ليسانس انحصاري

گيرنده و قلمرو حقوق وي به ليسانس توان بر حسب وحدت يا تعدد ليسانسقرارداد ليسانس را مي

انحصاري، غيرانحصاري و انفرادي تقسيم كرد. يكي از معمولترين شيوههاي اجازه استفاده از مالكيتهاي 

فكري «ليسانس غيرانحصاري» است. ليسانس هنگامي غيرانحصاري است كه ليسانسدهنده بتواند حقوق 

واگذار شده به ليسانس گيرنده را در قلمرو جغرافيايي موضوع ليسانس به ديگران نيز واگذار نمايد. (فن 

ويك، ٢٠٠٣، ٣) اما ليسانس، هنگامي انحصاري ناميده ميشود كه ليسانسگيرنده تنها شخصي باشد كه 

ميتواند از حقوق واگذار شده در قلمرو مذكور بهره گيرد. در برخي موارد ممكن است حقوق واگذار 

شده در ليسانس انحصاري آنچنان وسيع باشد كه نتوان به راحتي ليسانس مذكور را از بيع مالكيتهاي 

فكري تميز داد. مثلا؛ً برخي توليدكنندگان نرمافزارهاي رايانهاي راجع به فروش و توزيع آنها ليسانس 

انحصاري ميدهند به نحوي كه ليسانسگيرنده نيز بتواند به نوبه خود ليسانس فرعي بدهد. قرارداد مذكور 

در اين شرايط حتي در مقابل ليسانسدهنده نيز انحصاري به شمار ميآيد و او حقوق ناچيزي را در مورد 

اموال فكري موضوع آن، حفظ ميكند. (همان، ٤ و ٥) ليسانس انحصاري ممكن است مطلق باشد يا 

مشروط. ليسانس انحصاري مطلق با فروش اموال فكري موضوع آن، فرق چنداني ندارد اما اغلب در عمل 

ليسانسهاي انحصاري مشروط به قيود خاصي هستند. اين قيود ممكن است در مورد قلمرو جغرافيايي 

استفاده از اموال فكري يا راجع به نوع استفاده از اين اموال باشد و يا ممكن است اين اموال مشروط به 

قراردادهاي سابق واگذار گردند؛ يعني، حق واگذارشوندگان سابق محفوظ بماند و همچنين ممكن است 

 ليسانسدهنده حق استفاده را براي خود محفوظ بدارد. (ميير، ٢٠٠٤، ٨)

رود مي شود و معمولاً در كنار ليسانس انحصاري به كاراصطلاح ديگري كه در همين ارتباط مطرح مي

اختراع  ضي ورقهدر واقع ليسانس انحصاري ليسانسي است از جانب مالك يا متقا. است "ليسانس انفرادي"

دهنده)، اعطا ميشود. ختن ديگران (از جمله ليسانسبه ليسانس گيرنده يا نمايندگان او كه به قصد ممنوع سا

، كهدر حالي. شودوع ميموضوع ليسانس ممنبرداري در ليسانس انحصاري حتي خود ليسانس دهنده از بهره

صاحب  شود كه در قرارداد ذكر شود كه آياتوصيه مي، در هر حال. گونه نيستدر ليسانس انفرادي اين

 پور و ديگران، ١٣٩٥، ٢٠)(انصاري. قرارداد به فعاليت بپردازد يا خير تواند در قلمرومي، خود، ليسانس

  
  ماهيت قرارداد ليسانس

. دانندعقد اجاره را داراي وصف عهدي مي، برخي نويسندگان. شودقراردادي عهدي محسوب مي، ليسانس

از آن جهت كه از منظر حقوق تعهدات به قرارداد مذكور . م. ق ٤٦٦به نظر ايشان تعريف اجاره در ماده 

كننده است و ذهن را از تعهد به فعل د اين ماده بر تمليك منفعت گمراهقابل انتقاد است و تأكي، نگاه نكرده

يعني تسليم مورد اجاره و تضمين انتفاع دور نگه ميدارد. به عقيده اين نويسنده تعهد اصلي موجر در عقد 

اجاره، تسليم مورد اجاره و تضمين انتفاع مستأجر است. (جعفري لنگرودي، ١٣٧٥، ٣٣ ـ ٣١) اما عدهاي 
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ديگر از نويسندگان بر نظر ياد شده خرده ميگيرند كه تمليكي بودن عقد اجاره از ويژگيهاي فقه اماميه 

است كه در قانون مدني آمده است. (كاتوزيان، ١٣٧٦، ٣٤٨) همچنين از ديدگاه برخي نويسندگان، اجاره 

اموال غيرمادي قابل تصور است و مالكيتهاي فكري از جمله اموال غيرمادي محسوب ميشوند. به نظر 

ايشان مالك ادبي و صنعتي نيز ميتواند حق خود را به اجاره واگذار كند؛ يعني با حفظ مالكيت خود آن را 

براي انتفاع ديگران براي مدت معين و در برابر عوضي در اختيار آنها بگذارد. از ديدگاه اين حقوقدان، 

اينكه قانون مدني اجاره اشخاص را به عنوان يكي از انواع اين عقد پذيرفته است، نشان ميدهد كه اجاره 

مالكيتهاي فكري نيز قابل قبول است؛ چرا كه انسان را نميتوان به اجاره داد و عين مستأجره دانست بلكه 

موضوع اجاره، كار و خدمت انسان است. در اين صورت، فرقي بين فعاليت مادي انسان كه به اجاره داده 

ميشود با فعاليت فكري او وجود ندارد. در نهايت چنين نتيجه ميگيرند كه «گذر از موانع توصيف انتقال 

حق اختراع به بيع يا اجاره براي رويه قضايي دشوار است و به همين جهت قانونگذار آنرا «انتقال» ناميده 

است. اما به نظر ميرسد دشواري اين الحاق در اجاره كمتر باشد». (همان،٣١٢ و ٣١١) به فرض كه بپذيريم 

ليسانس نوعي اجاره است، نتيجه آن ميشود كه عليالاصول ليسانسگيرنده بتواند بدون رضايت 

ليسانسدهنده، ليسانس فرعي بدهد. در حالي كه، معمولاً در قراردادهاي ليسانس ليسانسگيرنده نميتواند 

ليسانس فرعي بدهد مگر در قرارداد شرط شده باشد. نتيجه ديگري كه از اجاره دانستن ليسانس به دست 

ميآيد اين است كه، در حقوق ايران، قرارداد مذكور تنها يك نوع داشته باشد، آن هم انحصاري، و انواع 

ديگري همچون غيرانحصاري يا انفرادي براي آن نتوان قائل شد؛ چه، موضوع عقد به تملك 

ليسانسگيرنده در ميآيد و ليسانسدهنده نميتواند همزمان اجازه استفاده از آن را به اشخاص ثالث بدهد، 

مگر اينكه مكانيزم تملك مشاعي ليسانسدهنده و ليسانسگيرنده پيشبيني شود كه بعيد به نظر ميرسد اين 

امر به هنگام انعقاد قرارداد، در حوزه قصد طرفين قرار داشته باشد. (دشتي، ١٣٨٣، ٧٣-٧٣) بنا به اين 

ملاحظات نميتوان ليسانس را نوعي اجاره دانست در خصوص مقايسه عقد ليسانس با عقد بيع بايستي 

عنوان داشت موضوع قرارداد ليسانس، مالكيتهاي فكري و به خصوص صنعتي است. پس بايد ديد كه آيا 

اينگونه اموال ميتوانند مبيع واقع شوند؟ در فقه اماميه، نظر مشهور بين فقها اين است كه مبيع بايد از اموال 

مادي و منفعت، حق يا عمل نميتواند مورد خريد و فروش قرار گيرد. (انصاري، ١٣٨٢، ٧) (نجفي، ١٣٦٥، 

٢٠٨) در حقوق مدني ايران هم برخي حقوقدانان نه تنها عين بودن مبيع را لازم نميدانند بلكه معتقدند 

قانونگذار در قوانين متعددي كه پس از تصويب جلد اول قانون مدني به تصويب رسانده به تعريف بيع در 

ماده ٣٣٨ ق. م. پايبند نمانده و آنرا نسخ ضمني كرده است. (جعفري لنگرودي، پيشين، ٤٦٢) برخي ديگر 

از حقوقدانان، معتقد هستند كه اموال فكري را ميتوان در رديف اموال عيني به شمار آورد؛ زيرا، هرچند 

اين اموال از حيث خصوصيات مادي و فيزيكي با اموال عيني متفاوت هستند؛ ليكن در مقام مقايسه نميتوان 

آنها را در رديف منفعت، حق يا عمل قرار داد.(شهيدي، ١٣٨٢، ١٧ ـ ١٥) از آنچه گذشت ميتوان به اين 

نتيجه رسيد كه از ديدگاه مشهور فقهاي اماميه نقل و انتقال اموال فكري را نميتوان بيع دانست، چرا كه 
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اموال مذكور عين نيستند. حال آنكه، همين ديدگاه در قانون مدني ايران نيز انعكاس يافته است. در مقايسه 

بين عقد ليسانس و حق انتفاع، مطابق ماده ٤٠ ق. م. حق انتفاع عبارت از حقي است كه به موجب آن 

شخص ميتواند از مالي كه عين آن ملك ديگري است يا مالك خاصي ندارد استفاده كند. از آنجا كه در 

قرارداد ليسانس، «حق انتفاع» و بهرهبرداري از اموال فكري و مالكيتهاي صنعتي به ليسانسگيرنده واگذار 

ميشود، لذا طبيعي است كه ميان قرارداد مذكور و قرارداد موجد حق انتفاع نوعي شباهت وجود داشته 

باشد. برخي نويسندگان حقوق مدني ايران، تابعيت قراردادي را كه موضوع آن حقوق معنوي مانند حق 

مؤلف و حق اختراع باشد، از قرارداد موجد حق انتفاع نميپذيرند. از ديدگاه ايشان «حق انتفاع حقي عيني 

است و موضوع آن بايد شيئي مادي باشد. حق انتفاع از دين و حقوق معنوي را بايد بر طبق ماده ١٠ ق. م. 

بررسي كرد. . .» (كاتوزيان، همان، ٢٨٣) همچنين واگذاري حق انتفاع در اغلب موارد رايگان است و به 

همين جهت نيز پارهاي نويسندگان آن را از عقود بيعوض دانستهاند، (عدل، ١٣٧٣، ٦٣) در حالي كه 

قرارداد ليسانس علي الاصول يك عقد معوض است البته رايگان نيز ميتواند باشد. (استاينز، پيشين، ص ٩) 

در واگذاري حق انتفاع، حق استفاده انحصاري از مال به شخصي غير از مالك آن تعلق پيدا ميكند. در 

حاليكه اين امر تنها در فرض انحصاري بودن ليسانس ميتواند مصداق داشته باشد و در ليسانس 

غيرانحصاري، ليسانسدهنده خودش نيز ميتواند از موضوع قرارداد بهرهبرداري كند يا به اشخاص ثالث 

چنين اجازهاي بدهد. (كورنيش، پيشين، ١٨٣)براي برقراري حق انتفاع توافق دو طرف عقد كافي نيست؛ 

مال موضوع حق نيز بايد به تصرف و قبض منتفع داده شود و اگر يكي از طرفين در فاصله انعقاد قرارداد تا 

قبض فوت كند، قرارداد مذكور باطل ميشود (مستفاد از ماده ٨٠٢ ق. م.). از مجموع مواد مربوط به حق 

انتفاع و وقف ميتوان دريافت كه تنها اموالي ميتوانند موضوع اينگونه قراردادها واقع شوند كه وجود 

فيزيكي و مادي داشته باشند، حال آنكه موضوع قرارداد ليسانس اموال فكري است كه وجود مادي و 

فيزيكي ندارند. لذا با توجه به آنچه گفته شد به طور كلي ميتوان گفت كه قرارداد ليسانس در حقوق ايران 

 ١٠ه تابع ماد ورا دارد؛ عقدي است نامعين  بلكه شرايط و آثار ويژه خود، يك از عقود معين نيستتابع هيچ

ايران آمده . م. ق ١٩٠از جمله آنچه در ماده ، البته طبيعي است كه قواعد عمومي ناظر بر قراردادها. م. ق

در خصوص ، منتها در مورد ساير مطالب چنانچه قرارداد. رداد نيز بايد رعايت شوددر مورد اين قرا، است

  . كرد امري ساكت باشد بايد براساس اصول كلي حقوق و عرف و عادت تجاري نسبت به آن اظهار نظر

  
 قرارداد فرانچايزو ليسانس خصوصيات مشترك

بندي عقود ذكري از عقد تمليكي و عهدي نكرده است مع الوصف اثر قانون مدني ايران در مقام تقسيم

تمليكي و عهدي در مواد ٨٢٥ و٨٢٦ به عمل حقوقي وصيت نسبت داده شده، همچنين در موارد ٣٣٨ در 

عقد بيع و ٤٦٦ در اجاره اثر تمليكي به اين عقود داده شده است (شهيدي، ١٣٨٠، ٧٩-٨٣)، بر اين 

تقسيمبندي آثار و احكام متفاوتي بار ميگردد، براي مثال در عقود تمليكي مورد معامله بايد در حين عقد 
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وجد داشته باشد و گرنه معامله باطل است برعكس عقود عهدي بعلاوه عقد تمليكي براي متعهدله حق 

عيني ايجاد ميكند كه در برابر همه معتبر است و حق تعقيب يكي از لوازم آن است.(صفايي، ١٣٨٠، ٤٠) 

قرارداد عهدي آنهايي هستند كه يك طرف در مقابل طرف ديگر يا طرفين در برابر هم تعهدي را 

ميپذيرند كه موردقبول متعهدله قرار ميگيرد و در صورت تخلف از ايفاي تعهدات، متعهدله ميتواند به 

موجب اختيارات قانوني به اجبار متعهد به انجام تعهد، فسخ عقد و. . . بپردازد، در مقابل قرارداد قرارداد 

تمليكي عقودي هستند كه با وقوع ايجاب و قبول در صورتي كه موضوع آن عين معين يا كلي در معين 

باشد، مالكيت از يك طرف به طرف ديگر منتقل ميشود حال براي اينكه ببينيم قراردادهاي فرانچايز و 

ليسانس در زمره كدام دسته هستند، بار ديگر آنها را مرور ميكنيم. به موجب اين قرارداد يك طرف امتياز 

حق استفاده از برند تجاري خود را به طرف ديگر منتقل ميكند. در ابتداي امر ممكن است با توجه به اينكه 

برند تجاري را بر اساس تعريف از مال ـ آن چيزي كه مابهازاي آن مالي ديگر تعلق ميگيرد (كاتوزيان، 

١٣٨٢، ٢٦٥) به عنوان موضوع قرارداد فرانچايز، تمليكي بدانند، اما به نظر، اين عقيده چندان صائب نيست، 

چراكه مقتضاي تمليكي بودن قرارداد اين است كه مالك در مايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع 

را به شكل انحصاري ايجاد ميكند، در حالي كه در قرارداد فرانچايز اينگونه نيست و با توجه به ماهيت 

موضوع قرارداد ليسانس و فرلنچايز و اينكه اينكه اين مالكيتها وجود خارجي و عيني ندارد بايد 

قراردادهاي مزبور را عهدي بدانيم در مورد قرارداد ليسانس دانش فني با توجه به اينكه دانش فني در جايي 

به ثبت نميرسد عهدي بودن قرارداد روشنتر است ناگفته نماند كه انتقال مالكيت حق اختراع يا علامت 

تجاري را شايد بتوان قراردادتمليكي شمرد چراكه انتقال گيرنده در اينجا حق تعقيب پيدا ميكند و ميتواند 

بر عليه شخصي كه حق اختراع يا علامت تجاري را مورد استفاده قرار داده راسا و بدون توسل به انتقال 

دهنده اقامه دعوي كند منتها بايد توجه داشته باشيم كه بحث ما در خصوص اجازه استفاده ليسانس مالكيت 

 صنعتي ست نه انتقال. 

بندي قراردادها به تعاهدي و يك عهدي سابقهاي ندارد اما نويسندگان همچنين در حقوق ايران تقسيم

حقوق مدني ايران يكي از تقسيمبنديهاي عقود را تقسيمبندي به عقد معوض و مجاني دانستند. (امامي، 

١٣٧٩، ١٨١) حقوقدانان فرانسه عقود را به دو تعهدي و يك تعهدي و به تعبير ديگر به قرارداد ملزم دو 

طرف و قراردادهاي ملزم يك طرف تقسيم ميكنند عقود دو تعهدي عقودي هستند كه تعهدات متقابل بر 

ذمه طرفين ايجاد ميكنند و در مقابل عقود يك تعهدي فقط تعهد يا تعهداتي بر ذمه يك طرف به وجود 

ميآورند و متعهدله در برابر متعهد چيزي به عهده نميگيرد. (صفايي، پيشين، ٣٢) برخي حقوقدانان ايراني 

تقسيمبندي عقود را به يك عهدي و تعهدي در حقوق ايران زايد شمرده اند اين تقسيم بندي بر مبناي اين 

فكر ايجاد شده كه اثر عقد محدود به ايجاد تعهد است و در عقود تمليكي و اذني نيز تعهد به امري نهفته 

است به همين جهت به نظر گمراهكننده است و بايد از آن چشم پوشيد بعلاوه در برابر تقسيم عقود به 
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معوض و مجاني فايده عملي ندارد زيرا در حقوق ما هر عقد معوض داراي تعهدات متقابل است و هر 

عقدي كه در آن دو تعهد وجود داشته باشد معوض است همچنين عقد مجاني نيز با عقد يك تعهدي 

انطباق دارد مفهوم عقد معوض و مجاني در حقوق ما و فرانسه يكي نيست و به همين دليل ما از تقسيم عقود 

به اعتبار تعهدات ناشي از آن بينياز هستيم. (كاتوزيان، ١٣٧٤، ١٢٣) ايشان در جاي ديگري اظهار 

ميداردند بدين ترتيب بهتر اين است كه تقسيم سنتي عقود به معوض و مجاني را جانشين تقسيمبندي به 

يك طرفه و دو طرفه كرد و از تقسيمي كه گاه باعث گمراهي ميشود و فايده عملي ندارد چشم پوشيد 

 (همان، ١٤)

بندي آثاري را بر آن مترتب ميدارد و به عنوان مثال موادي از حقوقدانان با پذيرش اين تقسيميكي ديگر 

از قانون مدني از جمله ماده ٣٦٢ و مواد ٣٩٠ و ٣٩١ در خصوص ضمان درك بعنوان كاربرد اين 

تقسيمبندي ذكر كرده است (اميري قايم مقامي، ١٣٧٨، ٧٠) همچنين گفته شده است كه اگرچه غالباً 

قراردادهاي دو تعهدي معوض و قراردادهاي يك تعهدي مجاني هستند اما برخي عقود مانند وديعه و عاريه 

مجاني و در عين حال تعاهدي بشمار ميروند قبض شرط صحت اين عقود نيست و به ايجاب و قبول نيز واقع 

ميشوند وديعهگذار و عاريهدهنده تعهد ميكنند كه مالي را به طرف ديگر تسليم نمايند و او نيز تعهد 

ميكند كه عين آن را به ايشان برگرداند. (صفايي، پيشين، ٣٦) در خصوص يك تعهدي يا دو تعهدي 

قرارداد ليسانس برخي حقوقدانان معتقدنداين قرارداد عمدتاً معوض است و كمتر پيش ميايد كه 

ليسانسدهنده بدون هيچ عوضي حاضر شود مالكيت هاي فكري را در اختيار ديگري قرار دهد اما به هر 

حال ميتوان قرارداد ليسانس را به معوض و مجاني تقسيم كرد. (استاينز و ديگران، پيشين، ٩٩) در مورد 

ليسانس هاي معوض كه غالباً اينگونه تنظيم ميشوند ترديدي نيست كه قراردادهاي مذكور تعاهدي هستند 

چرا كه علاوه بر اينكه ليسانسدهنده متعهد است مالكيتهاي فكري موضوع قرارداد را در اختيار 

ليسانسگيرنده قرار دهد ليسانسگيرنده نيز در مقابل متعهد به پرداخت حقالامتياز است. اما در ليسانس 

مجاني كه به هر حال همانگونه كه گفتيم امكان انعقاد آن دست كم از لحاظ تئوري منتفي نيست بايد بين 

ليسانس مالكيت فكري ثبت شده و ثبت نشده قائل به تفكيك شد يعني در خصوص ليسانس اموال فكري 

ثبت شده همچون حق اختراع و علامت تجاري از آنجا كه عدم بهرهبرداري از اين اموال در مهلتي كه 

 قانون تعيين كرده است به هر ذينفع حق تقاضاي بطلان آن را ميدهد. 

دهد يا ديني كه به عهده در برابر مالي كه مي، يك از دو طرف عقودي كه بر حسب طبيعت خود هر

ميگيرد، مال يا تعهد ديگري را براي خود تحصيلم يكند، معوض مينامند. "در عقد معوض، علت دادن مال 

يا تعهد از ناحيه يك طرف، گرفتن مال يا تعهد از ناحيه طرف ديگر است." (امامي، ١٣٩٠، ١٥٩) به عبارت 

ديگر در عقد معوض هميشه دو تعهد متقابل وجود دارد و هر يك از دو طرف، هم طلبكار ديگري و هم 

مديون او است. از آنجا كه مقنن نسبت به احكام قرارداد فرانچايز مطلبي نياورده است، بايد بر آن بود كه 
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چون هدف از انعقاد اين قراردادها در اكثر مواقع كسب مابه ازاي مادي ميباشد، لذا آنها تابع اصل و در 

نتيجه معوض هستند و مدعي مجاني بودن، بايد ادعاي خود را اثبات كند. يكي ديگر از حقوقدانان با 

پذيرش اين تقسيمبندي آثاري را بر آن مترتب ميدارد و به عنوان مثال موادي از قانون مدني از جمله ماده 

٣٦٢ و مواد ٣٩٠ و ٣٩١ در خصوص ضمان درك بعنوان كاربرد اين تقسيمبندي ذكر كرده است (اميري 

قايم مقامي، ٧٠،١٣٧٨) همچنين گفته شده است كه اگرچه غالباً قراردادهاي دو تعهدي معوض و 

قراردادهاي يك تعهدي مجاني هستند اما برخي عقود مانند وديعه و عاريه مجاني و در عين حال تعاهدي 

بشمار ميروند قبض شرط صحت اين عقود نيست و به ايجاب و قبول نيز واقع ميشوند وديعهگذار و 

عاريهدهنده تعهد ميكنند كه مالي را به طرف ديگر تسليم نمايند و او نيز تعهد ميكند كه عين آن را به 

ايشان برگرداند.(صفايي، پيشين، ٣٦) در خصوص يك تعهدي يا دو تعهدي قرارداد ليسانس بايد گفت اين 

قرارداد عمدتاً معوض است و كمتر پيش ميايد كه ليسانسدهنده بدون هيچ عوضي حاضر شود مالكيتهاي 

فكري را در اختيار ديگري قرار دهد اما به هر حال ميتوان قرارداد ليسانس را به معوض و مجاني تقسيم 

كرد. (استاينز و ديگران، پيشين، ٩٩) در مورد ليسانسهاي معوض كه غالباً اينگونه تنظيم ميشوند ترديدي 

نيست كه قراردادهاي مذكور تعاهدي هستند چرا كه علاوه بر اينكه ليسانسدهنده متعهد است مالكيت 

هاي فكري موضوع قرارداد را در اختيار ليسانسگيرنده قرار دهد ليسانسگيرنده نيز در مقابل متعهد به 

پرداخت حق الامتياز است. اما در ليسانس مجاني كه به هر حال همانگونه كه گفتيم امكان انعقاد آن دست 

كم از لحاظ تئوري منتفي نيست بايد بين ليسانس مالكيت فكري ثبت شده و ثبت نشده قائل به تفكيك شد 

يعني در خصوص ليسانس اموال فكري ثبت شده همچون حق اختراع و علامت تجاري ازآنجا كه عدم 

بهرهبرداري از اين اموال در مهلتي كه قانون تعيين كرده است به هر ذينفع حق تقاضاي بطلان آن را ميدهد 

و يا در برخي كشورها مانند انگلستان هر ذينفعي ميتواند درخواست ليسانس اجباري كند لذا حتي اگر اين 

قرارداد به صورت مجاني هم باشد باز هم ليسانسگيرنده متهد به بهرهبرداري از موضوع آن است. اما برخي 

حقوقدانان ويژگي كه بايد براي اين نوع عقودبرشمردهاند «معوض بودن» آن است. و معتقدند هر چند در 

يكي از تعاريفي كه از عقد ليسانس بيان شد، گفته شده بود كه اين عقد معمولاً به صورت معوض ميباشد 

  اما بايد گفت اين نوع عقود بايد هميشه به صورت معوض منعقد شود. زيرا 

دهنده دانش فني خود را در اختيار ليسانسگيرنده قرار ميدهد، از بخشي از سود خود اولاً: وقتي ليسانس

كه ميتوانست با فروش محصولات به دست آورد محروم ميشود. مخصوصاً زماني كه عقد ليسانس به 

صورت انحصاري منعقد ميشود كه در اين حالت خود مالك (واگذاركننده ليسانس) نيزحق بهرهبرداري 

  از تكنولوژي مورد نظر را از دست ميدهد. 
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گيرد. در اينجا نيز وقتي تعلّق مياصل اين است كه آن اجرت چنين عمل ديگران محترم است و هم ثانياً:

يك طرف دانش فني يا اختراع يا علامت تجاري را در اختيار طرف ديگر قرار ميدهد عملي را انجام داده 

  كه شايسته اجرت است. 

شود و اين غلبه عرفي را بايد راردادها به صورت معوضّ منعقد ميثالثاً: دليل ديگر اين است كه نوعاً اين ق

  حمل بر اين كنيم كه تمام اين قراردادها به صورت معوض منعقد ميشود. 

رابعاً: نقض غرض است كه از يك طرف بگوييم مونتاژ و ساخت كالا بدون مجوز ممنوع است و از طرف 

دهد هيچ اجرتي را در نظر نگيريم. زيرا اگر فني را در اختيار ديگري قرار مي ديگر براي طرفي كه دانش

اينگونه استدلال نكنيم نتيجه آن ميشود كه عقود موصوف بيهوده ميشود، چون اگر قرار بر اين باشد كه 

اين عقود به صورت غيرمعوضّ منعقد شود طرفي كه نياز به استفاده از مورد ليسانس دارد ميتواند رأساً و 

بدون كسب مجوز از طرف صاحب فناوري اقدام به مونتاژ كالا كند، درحالي كه مونتاژ كالا بدون مجوّز 

ممنوع است. پس نتيجه اينكه بايد گفت اصل اين است كه قراردادهاي ليسانس به صورت معوض منعقد 

شود. و يكي از مهمترين مقررات در اين نوع قراردادها تعهدات مالي في مابين طرفين است كه شامل 

پرداختهاي ابتدايي و آغازين است كه هزينه ورود ناميده ميشوند كه براي اعطاي حق پرداخت ميگردد 

و قسم ديگر آن حقالامتياز مداوم ميباشد كه براي ساير خدمات پرداخت ميگردد و در هر دو عقود ذكر 

شده نيز يكسان ميباشد. هچنين در هر دو عقدتعهد مربوط به عدم رقابت و حفظ اسرار وجود دارد كه 

همانگونه كه امتيازگيرنده متعهد به دادن اطلاعات و دانش تجربي خود به امتيازگيرنده است، امتيازگيرنده 

  نيز موظف به حفظ اين اسرارچه در دوران قرارداد و چه پس از آن ميباشد. 

هاي ثبت علائم، اجـازه واگذاري يـا استفاده از علامت ثبت شده را به ثبتكننده اكثر نظامهمچنين در 

علامت ميدهند ولي ممكن است از واگذاركننده بخواهند كه اين واگذاري را ثبت كنند (زاهدي، ١٣٨٦، 

٧) مطابق ماده ١٩ آييننامـة اصلاحي اجراي قانون ثبت علائم تجاري و اختراعات مصـوب ١٣١٠: "در 

موردي كـه صاحب علامت يا قائم مقام قانوني او استفاده از آن را به ديگري اجازه دهد ايـن اجـازه در 

صورتي معتبر خواهد بود كه اجازه نامه مربوط به آن در ايران بـه ثبـت رسـيده باشـد. . ." در قانون جديد 

ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجـاري ١٣٨٦ نيـز مطـابق با ماده ٥٠ "هرگونه قرارداد اجازه 

بهرهبرداري از. . . علامت ثبت شـده يـا اظهارنامه مربوط به آنها به ادارة مالكيـت صـنعتي تسـليم ميشود. 

اداره مالكيـت صـنعتي، مفـاد قرارداد را به صورت محرمانه حفظ ولي اجازه بهره برداري را ثبت و آگهي 

مـيكند. تأثير اينگونه قرارداد نسبت به اشخاص ثالث منوط به مراعات مراتب فوق است." همان گونه كه 

ديده ميشود چه در قانون قديم و آييننامة آن و چـه در قـانون جديد ايران قراردادهاي بهرهبرداري از 

علامت تجاري بايد ثبت شود تا مورد حمايت قرار بگيرد. در واقع به نظر ميرسد كه در خصوص قرارداد 

ليسانس بايد بين مالكيت فكري ثبت شده و ثبت نشده قائل به تفصيل شد يعني در خصوص مورد اول عقد 
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را تشريفاتي و در خصوص مورد دوم رضايي دانست بر اساس ماده ٥٠ قانون ثبت اختراعات، طرحهاي 

صنعتي و علايم تجاري مصوب ١٣٨٦ ايران ثبت اينگونه معاملات راجع به ورقه اختراع يا علامت تجاري 

الزامي است و اينگونه معاملات در صورتي كه ثبت نشوند در مقابل اشخاص ثالث معتبر نميباشند در 

خصوص ضمانت اجراي عدم ثبت ليسانس مالكيت فكري بايد بين روابط طرفين و اشخاص ثالث قائل به 

تفكيك شد به اين بيان كه قرارداد مذكور در مقابل ثالث باطل اما در روابط طرفين نافذ است اگر به ظاهر 

برخي مواد قانون ثبت اختراعات بخصوص مواد ٤٨ و ٥٠ نگاه كنيم بايد گفت اين معاملات نسبت به 

اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود اما مانعي ندارد كه در روابط طرفين معتبر و قابل استناد باشد اما بر اين نظر 

ميتوان ايراد گرفت كه در حقوق ما اعتبار و صحت يك عقد را نميتوان تجزيه كرد و آن را در مقابل 

 طرفين معتبر اما در مقابل ثالث باطل دانست بعبارت ديگر بطلان نسبي در حقوق ما پذيرفته نيست. 

  
 هاي قرارداد ليسانس و فرانچايزتفاوت

شود، به طرف نچه گفته شد فرانچايز قراردادي است كه در آن يك طرف كه امتيازدهنده ناميده ميآبنابر 

ديگر كه امتيازگيرنده نام دارد، در مقابل يك حقالامتياز يا اجرت (عوض)، حق استفاده از علامت تجاري 

را كه معمولا همراه با ديگر حقوق مالكيت فكري مانند اسرار تجاري، دانش تجربي و. . . ميباشد، براي 

فروش يا توليد محصولات يا ارائه خدمات اعطا ميكند. (بونودياز، ٢٠٠٦ م.) لذا فرانچايز با هدف بازاريابي 

منعقد ميگردد در همين راستا سازمان توسعه صنعتي مللمتحد فرانچايز را شيوهاي از توزيع كالا و خدمات 

توسط ليسانس علامت تجاري توصيف كرده است كه ليسانس مذكور را با ليسانس دانش فني، اسرار 

تجاري، حق تكثير، و قراردادهاي توزيع درهم ميآميزد. پس ميتوان عناصر سازنده يك قرارداد فرانچايز 

را اينگونه خلاصه كرد اجازه استفاده از يك اسم يا علامت تجاري ثبت شده، انتقال دانش فني از سوي 

امتيازدهنده به امتيازگيرنده و در نهايت توزيع كالاهاي ساخته شده. قرارداد فرانچايز، داراي پنج عنصر 

  سازنده است: 

  وجود يك قرارداد؛  -١

  وجود يك شبكه تجارت؛  -٢

  ؛ . . .نام تجاري و، علامت خدماتي، همچون علامت تجاري، وجود يك برند -٣

 . ـ وجود عوض قراردادي٥اذن استفاده از حقوق مالكيت فكري مرتبط؛  -٤

گردد كه قرارداد فرانچايز، همواره حاوي حداقل يك ليسانس علائم تجاري (در از اين عناصر مشخص مي

معناي عام) است. و در واقع قرارداد فرانچايز متضمن ليسانس علامت تجاري است. ميان دو قرارداد 

فرانچايز و ليسانس علامت تجاري شباهتهاي زيادي وجود دارد، مانند مشابهت در نحوهي پرداخت 

حقالزحمه و عوضها، درج شرط عدم رقابت براي پس از دورهي انحلال قرارداد به منظور تضمين حقوق 
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مالكيت فكري صاحب امتياز، و نيز انحصاري بودن هر دوي اين قراردادها در سطح بينالمللي. اما با اين 

 حال تفاوتهاي بنياديني ميان اين دو قرارداد وجود دارد. اين تفاوت ها شامل موارد ذيل است:

ي نظارت و كنترل بر عمليات اجرايي: دامنه نظارت درفرانچايز نسبت به ليسانس بسيار نحوه

وسيعتر بوده و شامل شيوه مديريت در سيستم فرانچايز نيز ميشود. در واگذاري حق ليسانس، شركت 

واگذاركننده در روش توليد و نوع عمليات اجرايي دخالتي نميكند و فقط به بررسي كالاهاي توليدي و 

اطمينان از رعايت استانداردهاي كيفيت ميپردازد، اما در فرانچايز، شركت فرانچايزدهنده كنترل دقيق و 

كاملي بر عمليات و روشهاي توليدي دارد. به عنوان مثال، مكان و زمان عمليات، نوع مديريت و ساير 

عوامل وابسته به اجرا و توليد محصولات تحت نظر شركت فرانچايزدهنده قرار دارد. اين قرارداد همچنين 

ميتواند داراي جنبههاي ديگري همچون ارائه انتقال دانش تجربي و ارائه راهنماييهاي علمي و عملي در 

ابتدا و در طول اجراي قرارداد نيز باشد. همچنين، استفاده از «شبكه تجارت (سيستم كسب و كار)» كه قلب 

قراردادهاي فرانچايز است، ويژگي خاصي است كه مختص قراردادهاي فرانچايز مي باشد. (مندلسون، 

٢٠٠٤ م.) اين قرارداد براي مدت زمان معين منعقد ميگردد. مهمترين موضوع اين قرارداد، مالكيتهاي 

فكري و به ويژه علامت تجاري است. در قرارداد فرانچايز نظارت امتيازدهنده بر فعاليتهاي امتياز گيرنده و 

خدمات فني او بسيار چشمگيرتر است كه اين اختلاف اثر حقوقي دارد و در مواردي كه كالاي توزيع شده 

توسط امتيازگيرنده و يا به طور كلي فعاليتهاي او به شخص ثالث زياني وارد ممكن است مسيوليت 

امتيازدهنده نيز مطرح گردد. (يونيدو ١٩٩٦، ٢١٠- ٩) اين در واقع همان چيزي است كه قواعد عام 

 مسيوليت مدني، در مسئوليت ناشي از فعل ديگري خوانده ميشود.

توافق صرفا بر سر صدور مجوز ، در قرارداد ليسانس علامت تجاري وجود شهرت و موفقيت تجاري:

برداري از علامت تجاري بدون هيچگونه قيد و شرطي است. يعني در اين قرارداد معمولا به بحث بهره

تجاريسازي، شهرت و ميزان فروش محصول توجهي نميشود و هيچ يك از اين موارد، جزء توافق طرفين 

نيست. اما در قرارداد فرانچايز، فرانچايزدهنده قبلا به نحو موفقيتآميزي سيستم فرانچايز را مورد استفاده 

قرار داده و تجاريسازي شده است؛ و اين جزء شروط اوليهي انعقاد قرارداد فرانچايز است. بر خلاف 

قرارداد ليسانس علامت تجاري، در فرانچايز، صاحب امتياز تلاش ميكند نه تنها شهرتي كه از قبل همراه 

موضوع قرارداد بوده را حفظ كند بلكه از طريق انعقاد فرانچايز، سبب افزايش شهرت علامت مزبور نيز 

 بشود. 

يك  تجاري در ليسانس تاكيد بر توليد است ولي در فرانچايز بيشتر اهداف بازاريابي يعنياستفاده از علامت 

باشد و ليسانس علامت تجاري بيشتر در خصوص تجارتهاي جا افتاده و مرحله پس از توليد مدنظر مي

تثبيت شده است در حالي كه فرانچايز از امتياز در بازرگاني نوپا و رو به رشد كاربرد بيشتري دارد همچنين 

در ليسانس علامت تجاري اغلب انتقال بهبود در توليد از سوي يكي از طرفين به ديگري منوط به توافق 
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جداگانهاي ست اما در فرانچايز از امتيازدهنده انتظار ميرود كه پيشرفتهاي خود را به عنوان جز لاينفك 

قرارداد و بدون نياز به به مذاكرات ديگريدر اختيار امتيازگيرنده قرار دهد مهمترين تفاوت بين فرانچايز و 

 واگذاري حق ليسانس در نوع كنترل و نظارتي است كه توسط شركت واگذاركننده اعمال ميشود. 

، گروهي معتقدند در قرارداد ليسانس علامت تجاري قابل انتقال بودن قرارداد:شخصي و غير

گيرنده اهميت چنداني نداشته و در نتيجه انتقال آن به شخص ثالث از سوي طرف قرارداد شخصيت ليسانس

با منع ليسانسدهنده مواجه نميشود. اما در قرارداد فرانچايز، شخصيت طرف قرارداد به دليل تأثيري كه 

عملكرد هر يك از فرانچايزگيرندگان ميتواند در شهرت كل زنجيرهي فرانچايز ايفا كند، نقشي بسيار مهم 

دارد و به همين دليل، علي الاصول، فرانچايز گيرنده بدون كسب موافقت قبلي صاحب امتياز، حق انتقال 

  قرارداد به ثالث را ندارد. 

  
 گيري:نتيجه

هاي فكري در جامعه امروز به شمار قراردادهاي رايج در انتقال تجاري دارايي فرانچايز و ليسانس ازجمله

ميآيند. ويژگيهاي خاص محصولات فكري و عدم اقدام قانونگذار در شناسايي اين نهاد هاي حقوقي 

موجب حدوث ابهاماتي در خصوص ماهيت و اوصاف اين قرارداد شده است. بررسي و مطالعه مقايسهاي به 

عمل آمده در اين پژوهش نشان ميدهد خصوصيت ويژه محصولات فكري موجب ميشود تا قالبهاي 

سنتي عقود معين پاسخگوي نياز جامعه در عرصه داد و ستد تجاري اين محصولات نباشد و اين نوع 

قراردادها در قالب هيچ يك از عقود معينه در قانون مدني نميگنجد. از طرف ديگر در خصوص انطباق 

اين قرارداد با مقررات ماده ١٠ قانون مدني بايد گفت هرچند قانونگذار قانون مدني حين تصويب ماده ١٠ 

اين قانون در مقام پذيرش اصل حاكميت اراده در قراردادهاي خصوصي نسبت به اموال و داراييهاي 

محسوس و مادي بوده و اساساً نسبت به مفاهيمي همچون فرانچايز و ديگر قراردادهاي حوزه مالكيت 

فكري آشنايي نداشته است، اما به منظور رفع بلاتكليفي در موضع فعلي و با توجه به شرايط و احكام خاص 

 عقود معين ناگزير به انطباق اين نهاد حقوقي با عموم و اطلاق مقررات ماده ١٠ قانون مدني هستيم. 

نامه قانون ثبت علائم قراردادها برده نشده است و تنها در آيين نامي از اين نوع، در هيچ يك از قوانين ايران

و اختراعات ١٣١٠ بـه مـوردي اشاره كـرده كـه صـاحب علامت تجاري يا قائم مقام قانوني او اجازه 

استفاده از علامت تجاري را بايد ثبت كند و نيز در قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم 

تجـاري مصوب ٨٦، از ايـن قراردادها و قرارداد ليسانس علامت تجاري به طور كلي و با عنوان قـرارداد 

اجازه بهرهبرداري از علامت ثبت شده نام برده و ثبت آن را الزامي دانسـته اسـت. بـه جـز الـزام در ثبت اين 

قراردادها، هيچ نص قانوني در اين زمينه وجود ندارد و ايـن يـك خـلأ قـانوني بزرگ در زمينه گسترش 

اين قراردادهـا در ايران اسـت. اميـد اسـت كـه در كشـورمان ايران با قانونگذاري در اين زمينه به همراه 
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بهبود زمينههاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي زمينه براي گسترش اين قراردادها فراهم شود. چرا كه اين 

قرارداد اثرات مثبت اقتصادي زيادي دارد و در كشورهاي از لحاظ اقتصادي پيشرفته بـه كثرت از آن 

استفاده ميگردد. همچنين عليرغم اينكه ميان دو قرارداد فرانچايز و ليسانس علامت تجاري شباهتهايي 

وجود دارد، مانند مشابهت در نحوهي پرداخت حقالزحمه و عوضها، درج شرط عدم رقابت براي پس از 

دورهي انحلال قرارداد به منظور تضمين حقوق مالكيت فكري صاحب امتياز، و نيز انحصاري بودن هر دوي 

اين قراردادها در سطح بينالمللي، اما با اين حال تفاوتهاي ميان اين دو نوع قرارداد وجود دارد از جمله 

نحوهي نظارت و كنترل بر عمليات اجرايي كه با توجه به آنچه گفته شد دامنه نظارت درفرانچايز نسبت به 

ليسانس بسيار وسيعتر بوده و شامل شيوه مديريت در سيستم فرانچايز نيز ميشود. در قرارداد ليسانس، توافق 

صرفاً بر سر صدور مجوز بهرهبرداري از علامت تجاري بدون هيچگونه قيد و شرطي است همچتين استفاده 

از علامت تجاري در ليسانس تاكيد بر توليد دارد ولي در فرانچايز بيشتر اهداف بازاريابي يعني يك مرحله 

پس از توليد مدنظر ميباشد لذا ليسانس علامت تجاري بيشتر در خصوص تجارتهاي جا افتاده و تثبيت 

 شده است در حالي كه فرانچايز از امتياز در بازرگاني نوپا و رو به رشد كاربرد بيشتري دارد. 
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